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 سـریال »قصه هـای مجیـد« را 

کُدَبیات 
]۹[

 . شـتم ا د سـت  و د همیشـه 
ن لهجـه  آ بـا  ن مجیـد  یـد د
شیرین اصفهانی و دردسرهای 
ناخواسـته ای کـه گهـگاه بـرای 
خـودش و بی بـی خوشـمزه داسـتان درسـت 
کـرد برایـم سراسـر لـذت و خوشـی بـود،  می 
بی بـی ای کـه بی حوصلگـی و غـرزدن تـوأم بـا 
کـه  مهربانـی اش، برخلاف چهـره تیپیکالـی 
تلویزیـون از مادربزرگ هـا نشـان مـی داد، او را 

خیلی واقعی کرده بود.
ل  یا م سـر ، فهمیـد م تـر شـد گ  ر کـه بز کمـی 
»قصه هـای مجیـد« اقتباسـی اسـت از کتابـی 
بـا همیـن نـام. ایـن را هـم فهمیـدم کـه کیومـرث 
پوراحمـد تنهـا پانـزده بخـش از کتـاب قصه های 
مجیـد را به تصویـر کشـیده و تعـداد قصه هـای 
خـود کتـاب خیلـی بیشـتر از ایـن حرف هاسـت.
ا بـا  « ر کتـاب »قصه هـای مجیـد ود  ز خیلـی 
پول توجیبـی ام خریـدم. اولیـن داسـتان کتـاب 
اسـمش بـود »عاشـق کتـاب«. داسـتان تعریـف 
می کرد که چطور مجید، با خواندن کاغذهایی 
کـو و قنـد و زردچوبـه و  کـه بقـال محـل دور تنبا
باقی خرده خریدهـای بی بـی پیچیـده و ازقضـا 
آن کاغذها قسـمت هایی از یک کتاب داسـتان 

پرهیجـان بـوده، بـه کتـاب علاقه منـد شـده 
است.

کـه چطـور  ادامـه داسـتان تعریـف می کـرد 
ت  فتـن بقیـه صفحـا ل یا نبـا د ، به  مجیـد
کتـاب، سـراغ مش اسـدا... بقـال مـی رود و 
پاپـی او می شـود و پیرمـرد بیچـاره را ذلـه 
می کنـد تـا دسـت از سـر کتـاب، کـه بخشـی 
از آن شرحه شـرحه شـده و هـر صفحـه اش 

دسـت یـک مشـتری افتـاده، بـردارد.
کردن ادامه داستان  تلاش مجید برای پیدا
کـه پیش پایـش قـرار می گرفـت،  و موانعـی 
علاوه براینکـه به خودیِ خـود شـیرین و 
جـذاب بـود، باعـث می شـد هم ذات پنداری 
من با او بیش از یک مخاطب معمولی شود. 
بـرای مـن آنچـه بـرای مجیـد اتفـاق افتـاده 
بـود آشـنا بـود: مـن هـم، پیش تـر، مجـذوب 
چهـار صفحـه از یـک رمـان شـده بـودم کـه 
سـبزی فروش محـل دور سـبزی خوردن 
مـادرم پیچیـده بـود، بـا ایـن تفـاوت کـه رو 
و سـماجت مجیـد را نداشـتم و به طریقـی 

کامـی  کام مانـدم. ایـن نا متفـاوت بـا مجیـد نـا
باعـث شـد کـه آن داسـتان، شـاید بسـیار بیـش 
از اسـتحقاقش، در ذهـن مـن نقـش ببنـدد، 
همچنان کـه در ذهـن مجیـدِ داسـتان، کـه حـالا 
بـرای خـودش هوشـنگی شـده بـود، حسـرت 
خواندن آن کتاب ـ ـبه گفته خودش ــ تا همیشه 

باقـی مانـد.
•

در روزگار مـا، دربـاره ارزش »مانـع« بـرای مغـزْ 
دانشمندان علوم اعصاب زیاد سخن گفته اند، 
زش تکاملـی بـرای آدمـی  « ار اینکـه »تلاش
 ـبرهمین اسـاس ــ مانـع، ازآن جهت کـه  دارد و ـ
برداشـتنش نیازمنـد تلاش اسـت، پدیـده ای 
، حتـی  یـه پا همین  ؛ بر سـت ش ا ز ر ا ی  ا ر ا د
 )Eudaimonic( »لذت هـای »یودایمونیـک
را، که نیازمند تلاشِ سـخت اسـت، از لذت های 
»هدونیستیک« )Hedonistic(، که با کمترین 
تلاش قابل حصول است ـ ـمانند سیگارکشیدن ــ 

جـدا کرده انـد.
تکنولـوژی لذت هـای هدونیسـتی را روزبـه روز 
کـرده اسـت و  بـرای انسـان قابل دسـترس تر 
چـون صاحبـان تکنولـوژی بـه روحیـه خودآزارگـر 
آدمـی واقف انـد، خیلی خـوب فهمیده انـد کـه 
مانع گذاشـتن در مسـیر لذت بـردنْ بـرای او 
لذت بخش تریـن اسـت، درسـت مثـل چالـشِ 

خودگذاشـته ای چـون شـنا در بـرف!
کام ماندیـم،  مـن و مجیـد، کـه هـردو به نحـوی نـا
گـر می توانسـتیم بـه  براسـاس ایـن نظریه هـا، ا
کتـاب موردنظرمـان دسـت پیـدا کنیـم، لذتـی 

فراتـر از انتظـار را تجربـه می کردیـم.
اولین نمونه های ادبیات الکترونیک که با آن ها 
آشنا شدم بازی -داستان هایی بودند که برای 
خواندنشـان نیـاز بـود تلاش کنـم. به چه معنـا؟ 
اینکـه تعامـل کنـم، معمـا حـل کنـم، مسـیریابی 

کنـم و ... .
کـه ادبیات خوانـده ام و شـیفته  بـرای مـن 
یـتْ  ا و ر مسـیر ر همـه تعلیـق د ین  ا  ، یت ا و ر
کلافه کننـده بـود، امـا به مـرور فهمیـدم انـگار 
گـی ذاتـی ادبیـاتِ  ایـن »سـخت پیمایی« ویژ
ظاهرشـده بـر سـکوی پیکسل هاسـت. بایـد 
کـه دیگـر نمی توانـم خواننـده  می پذیرفتـم 
یـد خـودم هـم  ، بلکـه با نـم صِـرف باقـی بما
 ، م د متـن شـو ر ا و  ، نـم بز لا  بـا ا  ر ها  سـتین  آ
م و  ز ا بسـا ن ر سـتا ا م و د یـر لیت بپذ  مسـئو

پیش ببرم.
به سـراغ شـعرهای الکترونیـک هـم کـه رفتـم، بـاز 
بـا همیـن سـخت پیمایی روبـه رو شـدم. خـوب 
یـادم اسـت کـه نخسـتین شـعر الکترونیکـی کـه 
خوانـدم نامـش بـود »شـته«. کلمـات به صورتـی 
بسـیار درهم فشـرده بـر تنـه و شـاخه های 
درختـی نقـش بسـته بـود. گروهـی از کلمـات هـم 
مثـل مورچه هـا بـر ایـن تنـه رژه می رفتنـد. مـوس 
را که تکان می دادم و به تنه نزدیک تر می شدم، 
صـدای شـته ها رسـاتر به گـوش می رسـید، امـا 
خوانـدن کلمـات و حصـول یـک جملـه از آن هـا، 
به دلیل حرکت پیوسته شـان، دشـوار می نمود.
به قـول اسـپن آرسـت، نظریه پـرداز برجسـته 
ادبیـات الکترونیـک، در مواجهـه بـا ایـن نـوع 
بـر  ر کا  ، م د ه نبـو ننـد ا یگـر خو ، مـن د ن متـو
سـایبری بـودم و ادبیاتـی هـم کـه می خوانـدم 
کـه صرفـا از  ادبیـات معمولـیِ مکتـوب نبـود 
تکنولـوژی بـرای نمایشـش بهـره ببـرد، »ادبیـات 
Ergodic( بـود،   literature ارگودیـک« )
 یعنـی ادبیاتـی کـه پیمودنـش نیازمنـد تلاشـی 

سخت است.
ادبیـات الکترونیـک بـه شـنا در بـرف می مانَـد. آیـا 
شنا در برف اصلا شناست؟ آیا خواندن در ادبیات 

الکترونیک اصلا خواندن به شمارمی آید؟
گر مجید قرار بود ورق به ورق کتابش  نمی دانم، ا
را از دل شـهر جمـع کنـد، آیـا بازهـم این چنیـن 

»عاشـق کتـاب« می بود؟

فهم ادبیات الکترونیک نیازمند تلاشی سخت است
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غلامرضا اعوانی، عضو پیوسته فرهنگستان علوم:

فرهنگ می میرد اگر انقطاعی در انتقال آن به وجود بیاید
 غلامرضا اعــوانــی، استاد 

گپ 
دیگران

ســابــق فلسفه دانشگاه 
ــد بـــهـــشـــتـــی، در  ــیـ ــهـ شـ
ــاره  گفت وگو با ایبنا، درب
آخرین اثر خود با عنوان 
»فروغ حکمت؛ بررسی انتقادی سیر تفکر 
غرب از نگاه حکمت اسلامی« گفت: ایران 
یک کشور حِکمی است؛ یعنی حکمای بزرگ 
در ایران بودند و قبل از اسلام نیز حکمای 
ایرانی در نزد یونانیان به داشتن حکمت 
معروف بودند. حتی زرتشت را بزرگ ترین 
حکیم و مُغان را هم حکیم می دانستند. 
حکمت به معنای دقیق آن در ایران فرهنگی 
یعنی حوزه ای که تحت تأثیر فرهنگ ایرانی 
کــرده اســت. یعنی از  بــوده گسترش پیدا 
ماوراءالنهر، چین و هند تحت تأثیر حکمت 
ایرانی بوده است. در دوره مغولان، تمام 
حکمای ایران به هند مراجعه کردند و خیلی 
از آثار بسیار برجسته در هند نوشته شده 
است؛ اعم از تفسیر مولانا، تفسیر معنوی، 
تفسیر حکمت اشراق سهروردی؛ چون همه 

حکما به هند کوچ کردند.
رئیس سابق مؤسسه پژوهشی حکمت و 
فلسفه ایران ادامه داد: حکمت ایرانی در 
اروپا نیز به همین اندازه تأثیر داشته است. 
نام ابن سینا در میان بزرگ ترین حکمای 
ــرون وســطــی، اســـم بــســیــار شناخته ای  قـ
شده است. ژیلسون می گوید سنت توماس 
کــه یکی از بــزرگ تــریــن حکمای  کوئینی  آ
مسیحی است بیش از هزاربار مستقیم و 
غیرمستقیم از ابن سینا نقل کرده است و 
این تأثیر شگرف ابن سینا در اروپا را نشان 
مــی دهــد. حتی راجـــر بیکن، ابن سینا را 
شاهزاده فلاسفه می داند. یعنی او این طور 

تأثیر داشته است.
ــزود:  عضو پیوسته فرهنگستان علوم اف
در کشورهای دیگر اســامــی، حکمت به 
این معنا وجــود نــدارد. یعنی یک سلسله 
گرد  پیوسته از حکما به صورت استاد و شا
که تا به دوران ما برسد، نیست و این یکی 
از دستاوردهای بزرگ فرهنگ ایرانی است 
که متأسفانه شناخته نشده است. الان که 
دنیا تشنه معارف است، چه کسی توانسته 
این حکمت را به جهان، به زبان امروزی و با 
تطبیق با مسائلی که وجود دارد، منتشر کند؟ 
چون مسائل فلسفه مشترک است. انسان، 
جهان، فضیلت، خداوند، آخرت شناسی، 
جهان شناسی و … . بــرخــی آن را انکار 

می کنند و برخی قبول دارند، اما این حکمت 
به نظر من بزرگ ترین سرمایه فرهنگ ایرانی 

است که در جاهای دیگر کمتر است.
این چهره ماندگار فلسفه گفت: فرهنگ ها 
در جهان امروز به هم نزدیک شده است. 
در ۲۰۰ سال پیش فرهنگ ها به هم ارتباطی 
نداشتند. آن که در ایران بود نمی دانست در 
چین چه خبر است و کسی که در چین بود 
نمی دانست اروپا چه خبر است. فقط عده 
کمی اطلاع داشتند. فرهنگ چیزی است 
که از راه آموزش وتربیت اتفاق می افتد. راه 
دیگری ندارد. یا با استاد از نسلی به نسل 
گر انقطاعی صورت  دیگر منتقل می شود. ا
بگیرد فرهنگ می میرد. باید دانشگاه ها و 
کز علمی و حوزوی ما بتوانند این فرهنگ  مرا

عظیم را به جوانان منتقل کنند.
اعوانی ادامه داد: الان همه تشنه معارف 
هستند، اما متأسفانه ما در این باره خیلی 
؟ مثال می زنم. در  ضعیف هستیم. چطور
فضای دانشگاهی آمریکا، صدها مرکز برای 
مطالعه چین با بهترین استادان چینی 
و غیرچینی وجــود دارد و ایــن هــا تمام 
متون اصلی را تصحیح، ترجمه و تألیف 
که خــود چینی ها هم  کردند، به طــوری 
کار را در  از آن استفاده می کنند. همین 
فلسفه هند و فلسفه اسلامی می کنند. 
بنابراین آن ها طالب این معارف هستند. 
این تنها یک مسئله سیاسی نیست، بلکه 
که این معارف به  مسئله فرهنگی است 
صورت حکمی و علمی و به طوری که شیوه 
حکمای قدیم بوده است، منتقل شود، 
ولی با زبان امــروزی و دانشگاهی باشد. 
الان دوره دانــشــگــاه اســـت. صــدهــا هــزار 
دانشگاه دارید و همه به هم اتصال دارند 
و می بینید چطور در علم به هم ارتباط 
کات فرهنگی  کردند. این ها اشترا  پیدا 

دارند.

او گفت: الان مهم این است که کشوری 
لان به  کمونیستی هــم، ا همچون چین 
فرهنگ قدیم خــود برگشتند. من چهار 
کــردم و  تــرم در چهار ســال، آنجا تدریس 
دیدم کشوری که کمونیست است چقدر به 
فرهنگ گذشته خود عنایت دارد. بهترین 
استادان خود را از اروپا و امریکا دعوت کرده 
و به آن ها امکانات داده است و خیلی به 
فرهنگ گذشته خود عنایت پیدا کرده اند. 
کمونیسم در آنجا دیگر یــک بحث  لان  ا
سیاسی و اقتصادی اســت، ولی فرهنگ 
خودشان روز به روز تقویت می شود. در یک 
کنگره جهان فلسفه که چهار پنج سال پیش 
در چین برگزار شد، حدود ۸۰۰-۷۰۰ مقاله 
درباره فلسفه چین خوانده شد. این قدر 

عنایت دارند.
ــروغ حکمت« در پایان  کــتــاب »فـ مــؤلــف 
گفت: الان کتاب هایی در مجامع علمی ما 
تدریس می شود که در سطح و اندازه جهانی 
نیست. الان باید جهانی فکر کرد. آن ها روی 
حکمای ما کار می کنند. ما هم به سطوحی 
از فرهنگ آن ها رسیده ایم و فلاسفه جدید 
غرب در ایران خیلی شناخته شده اند، ولی 
یک بحث عمیقی در فرهنگ غرب نیست. 
مثلا فرض کنید ما یک افلاطون شناسی در 
این حد و انــدازه نداریم. باید همه ابعاد 
غرب را بشناسیم و نباید فقط در علم و 
تکنولوژی محدود شویم. باید از شناخت 
فرهنگ حکمی خود استفاده کنیم، چون 
در دنیای امــروز سخت موردنیاز است و 
جوانان خیلی مشتاق هستند. الان درباره 
ملاصدرا و سهروردی بسیار کار می کنند. 
که تــراث حکمی  کنیم  کمک  باید ما هم 
خودمان را بشناسیم و به آن ها بشناسانیم 
و آن را جهانی کنیم. متأسفانه با وجود این 
فرهنگ غنی حکمی، در جهانی کردن آن 

زیاد موفق نبودیم.


